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Abstract 
A case which is observed in the judicial decisions on the patients’ rights is a 
physician who causes the patient’s death upon his treatment. In a case, the 
physician doing positional anesthesia observes that the patient is shocked 
and dies and considering what has been mentioned in the decisions issued by 
the Supreme Court, the accused is sentenced to the payment of one complete 
blood money to the heirs of the dead person for quasi intentional murder. 
From one perspective, the physician has caused the death and the title 
“principle” is applied to him; although if the physician is highly skilled and 
proficient according to the medical and technical rules and no fault is 
ascribed to him and also since the physician has not obtained discharge from 
the patient or his guardians before treatment and the patient has given 
permission for the treatment not wasting, the physician may be deemed 
liable. On the other part, the theory of some jurisprudents like Ibn Idris is 
observed to this effect that if we see that it is said that “one who engages in 
treatment should obtain discharge from the patient or his guardian, otherwise 
he will be liable” is applied to a situation where the patient is minor or mad 
and has not capacity for permission and the discharge should be obtained 
from his guardian; but if the patient is mature and wise and he has himself 
instructed the physician to treat him, there will be no liability against the 
physician, whether the guardian has given discharge to the physician or not 
and our reason for this is the principle of discharge. 
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و و حقوقي تحليلبررسي  قضايييآرا فقهي
 بيماردر خصوص حقوق
1علي خيراللهيمحمد
 چكيده
يپزشك،شودمييكي از مواردي كه در آراي قضايي در خصوص حقوق بيمار ديده
با در پرونده.درمان موجبات فوت بيمار را فراهم كندبه هنگامكه است انجام اي، طبيب
وميشوك دست به بيمار،كندميمشاهده حسي موضعي بي ميدهد و با توجه فوت كند
متهم را به پرداخت،محترم عالي آمده استي صادره از ديوانهاهبه آنچه كه در دادنام
از. كندميمحكومدمي يك فقره ديه كامله به جهت شبه عمدبودن قتل در حق اوليا
اي،يك ديدگاه و عنوان مباشجطبيب علت مرگ را مياد كرده ؛كندر بر او صدق
و و فني كامالً هرچند مطابق ضوابط طبي و متبحر حاذق و تقصيري بوده هيچ قصوري
او برائت اخذياز بيمار يا اوليا،قبل از معالجه از آنجا كه پزشكو نيزمتوجه او نباشد 
و ا نكرده اوذن در معالجه داده است نه اتالفبيمار سو.توان ضامن دانستميرا، يي از
كهميكنمياگر مشاهده،كه اينبه،شودميديدهسيابن ادرديگر نظريه فقهايي چون 
باميكه به طبابتيكس شودميگفته بديپردازد االيولاي مارياز و او برائت اخذ كند
جا،باشدمياو ضامن  بييناظر به صغياست كه اذن نداردتياهلو مجنون باشدايريمار
ولديو با بكنيول؛او برائت گرفتياز به مارياگر و خود، پزشك را و عاقل باشد بالغ
د طبيضمانگريطبابت امر كرده باشد، طبيولكه اينچه،نبودهبيبر عهده بيبه
دلايبرائت داده باشد و الينه .نكته اصل برائت استنيما بر
 واژگان كليدي
و حقوق؛ آرا  برائتقضايي؛ ضمان؛يحقوق بيمار؛ فقه









و حقوقي آراي قضايي در خصوص حقوق بيمار و تحليل فقهي  بررسي
و خاندان پاكش و درود وتحيت بر رسول آخرين و ثنا خداوند را سزاست .حمد
و كشف قواعد زندگي بشري و حقوق عرصه تفكراتي است كه به بررسي فقه
كه بتواند ضرت رباني به آدمي اين فرصت را داده استحكه اينگو،پردازد مي
ك،ميم بگيردبراي زندگي خويش تص برندبراي آن قاعده ترسيم آو ن به اساس
و.تنسيق جامعه پردازد اي بس دشوار بر عهده ظيفهدر اين ميان عالمان حقوق
باكه دارند و در قالبيفرض مشكالت جامعه را ات حقوقي پردازش نموده
قايهنظري ودو دهندمياررحقوقي مورد پااليش ر نهايت بصورت قانون مدون
تناكسوت اجر،مصوب مجلس كه.دهننميآن را بر پزشكي از عناويني است
و حقوق برخي از جنب داراي ابعاد گوناگوني بوده كه ي اين عناوينهاهاخالق
و دور مي و هيچ عصر و ديرينه آن به سابقه حيات بشري پيوند داشته ازايهباشند
ي حقوقي به عنوان مصاديقهاهاحكام قضايي در جنب.ده استاين مباحث خالي نبو
بعملي نظر دروديات و يا فقيه و قانونگذار و اينجاست كه عالم حقوق يابدميه
م و موفقيت يا درماندگي حه از سوي او در جنبهورطكه قواعد عملي چگونه بوده
است تا به در اين فرصت مناسب. يابدميخويش از تحليل وقايع حقوقي را در
و بررسي برخي از احكام صا وتحليل آراي قضايي دره در محاكم قضايي پرداخته
را با نظريات تحليلي مورد سنجش قرار دهيم تا وضعيت نظام حقوقي ما در اين 
.حوزه تا حدودي تبيين گردد
دواگرپروندهدو گردد كه اينميمتذكر قبالً ،دنباشميمورد بخصوص چه
م وليكن شود كه مباحث آن قابلميشابه بسياري در اين خصوص ديده موارد
.تعميم است


























ميي كه شخصاًيهاهطبيب در معالجضمان: اول پرونده 1.دهد انجام
در67/4/13در مورخه)ح(مرحوم شخصي به نام  جهت معالجه غده چرمي
مي)ر(ناحيه پشت گردن به پزشك »niacolyx«كند پزشك با محلول مراجعه
بيو نمودهمار را تست بي حسي موضعي به بيمار شوك دست به هنگام انجام
و بيمار فوت مي با مطابق گزارش.كندميدهد معاينه جسد علت مرگ آمده است
شوك پيش آمده ريه، مرگ متعاقب يك حالت توجه به پرخوني احشاء مخصوصاً
و در نامه پزشكي قانوني  با«آمده است)24ص(است وجود تست شوك حاصله
و قصوري متوجه پزشك معالج نيست قبلي قابل با در نهايت.»پيشگيري نبوده
: محترم عالي كشورآمده ديوان27توجه به آنچه كه در دادنامه صادره از شعبه
ساله67)م(فرزند)ر(بنا به كيفرخواست دادسراي عمومي تهران آقاي دكتر«
 متهم موصوفو وم حسينبه قتل غيرعمدي مرح شغل پزشك متهم است
و غير به پرداخت يك فقره ديه كامله معادل ده هزار درهم)پزشك( سالم
مغشوش ظرف دو سال از تاريخ وقوع قتل به جهت شبه عمدبودن قتل در حق 
دفتر مفاد راي) قانون مجازات اسالمي 302و 295ماده( پرداخت كنددمي اوليا
جهت اجراي حكم به دايره اجراي احكام پرونده ابالغ در صورت نبودن اعتراض
».ارسال شود
و مباني اين رأي  نظريات
و مرگرهبه.1 زيرا،وجود دارد بيمار حال رابطه عليت بين معالجه طبيب
و آنبا تزريق آمپول موجب مرگ شده است مرگ اتفاق طبيعتاً،عدم تزريق
ا؛افتادمين و عنوان مباشر بر او اد كردهيجبه بيان ديگر طبيب علت مرگ را
و به بيانميصدق هرچند؛است ديگر پزشك در تلف بيمار مباشرت داشته كند









و و فني كامالً مطابق ضوابط طبي و متبحر حاذق و تقصيري بوده هيچ قصوري
.متوجه او نباشد
ااز آنجا كه م جاديبحث درانيعلت به يحيتوض خصوصنيا آمد، الزم است
ف. ارائه گردد آنيوجودتيآنچه كه معلول، خاصيشدن مقتض لسفه به جمعدر
رايمقتضريو شرط آنچه كه مؤثر در تأثاهيگيمانند بذر برا،است و آن است
نف بخشديمتيو فعل پرورانديم گويو هريموانع، علت تامه و وياز مقتضكيند
و عدم مانع را جزءالعله نامند ن،يدر اصطالح فقهيول؛شرط ياظر به امورعلت
و عادتاً پد ميادهياست كه معموالً رانيآخرنيهمچن شوند،يرا سبب جز از علت
پ اخ«معلول توأم است،شيدايكه با آ. نامند»تعلريجزء  ...اتيلذا حضرت
، ضابطه دوم عمد»����� ����� ������«بدر كتا)ره(ييخو
اي( :كنديمميرا به سه قسم تقس)تيعلت جنا جادعمد در
.يعلت تامه توسط جان جاديا)1
اخ جاديا)2 .يعلت تامه توسط جانريجزء
بهيهمه اجزا جاديا)3 اخ علت تامه اخيو ارادريجز جزء 2.رينبودن جزء
چ يعنييمقتض،يكي: سه جزء استيعلت دارا پس بهيزيهمان كه معلول را
و سوم،دنبال دارد؛ دوم .موانعينف،شرط
ا،يلذا اگر جان. علت استاييهم از آثار مقتضتيجناو علت جاديعمد در
ميحاصله، عمدتيداشته باشد، جنا)يمقتض(تيجنا كس. گردديمحسوب يمثالً
سوكيكه عمداً اقدام به شل ي استعمد در انجام فعلد،ينمايميفرديگلوله به
متيكه جنا ع شود،ينوعاً از آن حاصل تياب خود جنادر ارتكمددر واقع،
م با عاقليكه هر فرد چرا؛شوديمحسوب و عادت،دينوعاً بداند كه به حكم عرف
.گردديميتيمنجر به وقوع چنان جنايفعلنيارتكاب چن


























،)مؤثراييمقتض(علترياست كه تأثيزيچيعني. هم همان سبب است شرط
نتيصاحب آن نه قصد جناكنيل،منوط به آن است و ه آنكه به حكم داشته است
و عادت آن فعل موجب جنا يعني(اگر فعل صاحب شرطيول،استتيعرف
ايسبب و عادتاً منجر به جنا) كرده است جاديكه از ابتدا قصدكهآنايشودتينوعاً
درتيجنا .در حكم علت قرار دارد صورت،نيا داشته باشد؛
به اما دقيمعنا سبب و اقياخص تيب سبب، قصد جنااست كه صاحنيكلمه
و عادت منجر به وقوع جنا و فعلش هم به حكم عرف كنيل،شودينمتيندارد
ا. شده استياطياحتيبايريمرتكب تقص بههيشبتيصورت، در حكم جنانيدر
باكه اينيعني؛عمد است و خسارتدياز مال خود .كندجبران غرامت
�«در حديث است.2 �����...������������
ازميكسي كه به طبابت؛��������� ���� ��� پردازد بايد
و اال 3».باشدميضامن بيمار يا ولي او برائت اخذ كند
.در دماء قاعده اين است كه هر متلفي ضامن است خصوصاً.3
خون مسلمان؛ ����� �� ��������«:در حديث آمده است
ن تا،است قائل بسزايي اهميت انسان حفظ حيات براي اسالم4»شودميپايمال
 زمين افراد روي تمامي با كشتن محقون الدم را همسان انسانيك كشتنكه جايي
مي نسل با نابودي رديفو هم  انسان عمدي عالوه بر آن، در اسالم قتل5.داند بشر
به خداوندو لعن، خشم پايانبي اخروي، مجازات گناه بي با اين6.دارد دنبال را
چه مسلمان خون مكتبي در چنينكه استسحد قابلسخن   ارزش داراي اندازه تا
مس شرعو احكام براي آشنايان به فقهو باشدو احترام  مسلمان خون اهميتهلأ،
كه روايات باره در اين. استو مبرهن روشن بهتنه متظافري وجود دارد ذكرا
:رسيده است در روايتي از پيامبر اسالم. شودمي بسنده)ص( از پيامبر اكرم حديثي









بهكه خدايي« درو زمين آسمان اهل تمام نمود، اگر مبعوث رسالتبهحق مرا
آ عملآنبه يا راضي نمايند شركت مسلماني قتل باهانباشند، خداوند همگي را
7».خواهد افكند در آتش صورت
ـ جان در اسالم و خوارج ـ به استثناي فرق مهدورالدمي چون نواصب مسلمانان
و نبايد خوني احترام داراي،به جز كفار حربي،هانو بلكه تمامي انسا بر است
و اگر چنين ريخته زمين به پيوست وقوعبه امري شود  جبران نحو مقتضي، بايد
به جبران. گردد  كرده كاري چنينبه عمداً اقدام اگر قاتلكه است اين قتل نيز
و او را قصاص است ، اولياي دم اختيار دارند كه طعم مرگ را به قاتل بچشانند
و اگر قاتل در عمل بركه خوني، بايد در عوض است نداشته خود تعمدي نمايند
 توانايي يا بستگانش در چنين مواردي هرگاه قاتل. ازدبپرد ديه،است ريخته زمين
 مسلماني را بپردازد تا خون ديه،المال باشند، بايد بيت ديه را نداشته پرداخت
 خون هدر نرفتن در خصوص)ع( بيت از اهل متعددي روايات. نشود پايمال
ب روايات تأكيد تمامي. است وارد شده مسلمان  خونكه است نكتهر اينمذكور
به. شود نبايد پايمال شرايطي هيچ تحت مسلمان كه است حدي تعداد اين روايات
ب و نيز،وجود نداردهانآ ياننيازي به ابوبصير صحيح در روايت مانند روايت فوق
ديشو يافت در بيابان اگر جسد شخصي«: است آمده چنين)ع( صادق از امام اوهد،
 خون: فرمودمي هميشه)ع(همانا اميرالمؤمنين. شودمي پرداخت المال از بيت
8».رود هدر نمي مسلمان
مي:و يا اين روايت كه در مورد مردي پرسيدم)ع(از امام صادق«: گويد بريد
و اقامة شهود، دچار  و قبل از اثبات جرم كه عمداً مرد ديگري را به قتل رسانده
و پس از آن گروهي شهادت دادهاخت اند كه متهم مرتكب قتل الل حواس شده
اگر شهود شهادت دهند كه متهم در هنگام قتل عاقل": امام فرمود. شده است


























در مسألهبوده، متهم قصاص خواهد شد، لكن اگر شهود به اين شهادت ندادند،
مقتول پرداخت بها از مال او به ورثةنصورتي كه متهم مالي داشته باشد، خو
مي خواهد شد، اما اگر قاتل مالي نداشته باشد، ديه از بيت و خون المال پرداخته شود
9»".رود مسلمان هدر نمي
ميو يا ������«رسد، از مصاديق شخصي كه در جريان ناآراميها به قتل
مي،»داردايهمقتولي كه قاتل ناشناخت، �� ��������� و شمرده شود
 10.المال استة او بر عهدة بيتپرداخت دي
به مسلمان خون نشدن بر پايمال داللتكه رواياتي كه شايع حدي دارد، است
����� ����� ��«با نام قاعدة فقهييك به صورتآن مضمون 
 11. است درآمده»���� ����
كه 319مادهدر-4 گر«: گويدميقانون مجازات اسالمي چه هرگاه طبيبي
و متخصص باشد ياميانجام يي كه شخصاًهاهدر معالج،حاذق را دهد دستور آن
باعث تلف جان يا نقص عضو،هرچند با اذن مريض يا ولي او باشد،كندميصادر 
».خسارت مالي شود ضامن است يا
محقق اردبيلي گفته.مطابق با قول مشهور فقهاي اماميه است 319حكم ماده-5
ض«است  حاذقكه اينچه،دهد استميامن آنچه كه به عنوان معالجه انجام طبيب
و چه  صاحب جواهر 12».با اذن مريض انجام داده باشد يا خيركه اينباشد يا نه
بهميام كه با اذن در طبابت از برخي اين نظريه را شنيده«كندميعنوان  توان
ليكن اقويو،چه تلف منسوب به پزشك باشدو اگرسقوط ضمان حكم نمود 
ضمان،������ ��� �� ����(كه قاعده ضمان طبيب بوده؛ چرا
 13».باشدميناظر به اين فرض) استايهكنند بر عهده هر تلف









و مواد-6 و.ا.م.ق 321و 320ماده مذكور اصل را بر ضمان پزشك نهاده
بهديده را از اثبات تقصير پزشك معاف دانسته است كه در واق زيان وسيلهع تعهد
 14.داري از اضرار نموده استرا تبديل به خود
را-7 و اجازه در معالجه داده بود تا پزشك او در واقع در اين پرونده، بيمار اذن
و اذن بيمار در اتالف نبوده است نبنا. معالجه نمايد تواند با استفادهميبراين پزشك
و اجازه بيمار خود را برئ از توانمينابراين از دو جهتب. الذمه تلقي نمايد اذن
كه پزشك موصوف قبل از معالجه از چرا؛يت را متوجه پزشك دانستمسؤول
ويبيمار يا اوليا بيمار اذن در معالجه داده از سويي ديگر او برائت اخذ نكرده
.است نه اتالف
د زير ديه پرداختردر موا:قانون مجازات اسالمي آمده است 295در ماده-8
: شود مي
بـ الف درميمحض واقعيطور خطاه قتل يا جرح يا نقص عضو كه و آن شود
را صورتي است كه جاني نه نه قصد جنايت نسبت به مجني عليه و داشته باشد
به را به قصد شكاري مانند آنكه تيري، قصد فعل واقع شده بر او را و رها كند
ب-ب.شخصي برخورد نمايد شبيه عمديطور خطاهقتل يا جرح يا نقص عضو كه
و آن در صورتي است كه جانيميواقع  سبب جنايت قصد فعلي را كه نوعاً شود
و قصد جنايت را نسبت به مجني عليهمين مانند آنكه،نداشته باشد شود داشته باشد
ت ن ديب بنحوي كه نوعاًأكسي را به قصد وميسبب جنايت موجب اتفاقاً شود بزند
و اتفا مباشرتاً طبيبي جنايت گردد يا بسب قاًبيماري را بطور متعارف معالجه كند
.بر او شودتجناي


























و بايد دانست مقصودچهاگر-9 در اين ماده از كلمه جنايت استفاده شده است
و اختصاص به اتالف  از جنايت در فقه جزايي اسالم نوع خاصي از اتالف است
و حتي به اتالف اموال از سوي حيوا  15.شودمينات نيز جنايت گفته كيفري ندارد
و خطاي جزايي در تسبيب شرط است- 10 ن؛وجود عدوان بهتوميلذا سبب اند
 16.بالمباشره است اين خطاي محض ضرورتاًبنابر. صورت خطاي محض باشد
ت قابل طرح بر اين رأياشكاال
ب ماده مذكور ...)به طور متعارف(اشكال شده است كه ذكر عبارت-1 در بند
كه هرگاه پزشكي در معالجه بيماري مرتكب هيچ،گرددميوجب اين برداشتم
در،ل استوباز هم مسؤ) مانند پرونده مورد بحث( نوع خطاي جزايي هم نشود
ن و آثار فقها چنين چيزي  17.باشدميحالي كه نظرات
كه اينبه،دارندميخور تأمل ابرازدرايهابن ادريس از فقهاي قديم نظري-2
�« شودميكنيم گفتهمير مشاهده اگ �����...������ 
��� ���� �� كسي كه به طبابت، ������� ������
و اال او ضامن مي به 18».باشدميپردازد بايد از بيمار يا ولي او برائت اخذ كند ناظر
و بايد از ولي  جايي است كه بيمار صغير يا مجنون باشد كه بيمار اهليت اذن ندارد
و خود، پزشك را به طبابت،او برائت گرفت و عاقل باشد وليكن اگر بيمار بالغ
ولي به طبيب،كه اينچه،امر كرده باشد، ديگر ضماني بر عهده طبيب نبوده
و و دليل ما بر اين نكته اصل برائت است ولي در اين بحث،برائت داده باشد يا نه
و اذن در طبابت داده است بله در فرضي كه بيمار عاقل بالغ اذن. خود مكلف است
 19.توان به ضمان طبيب حكم نمودمينداده باشد، در قطع عضوي مثالً









و نيكويي،كندميدر واقع پزشكي كه به درمان بيمار اقدام-3 به امر حسن
و در واقع محسن  كه استدست زده است گويدميو بر اساس قاعده احسان
يتي نسبت به مسؤولشخص محسن)�� ��� ������ �� ����(
 20.عملكرد خويش ندارد
و رعايتميپزشك،در اين پرونده-4 توانست با اثبات انجام احتياطات الزم
و فني و قطع رابطه عليت در حالت عدم اخذ برائت با منتفي،موازين علمي ساختن
و خسارات حاصل بين فعل واقع از،شده شده كيمسؤولبه طور كلي و فري يت مدني
 21.برائت حاصل نمايد


























 22)اقدام به انرژي درماني(دخالت غير مجاز در امور پزشكي:پرونده دوم
برسح و به موجب گزارش واصله، كارشناسان نظارت ب محتويات پرونده
و خدمات بهداشتي درماني علوم درمان دانشگاه 21/4/76 در تاريخ... ... پزشكي
كه اندهمشاهده نمود......)ن(در خيابان)الف(ضمن بازديد از محل اقامت آقاي
بيمار وصورت افرادي كه ظاهراً نامبرده بدون دريافت وجهي به نوبت روي سر
و درمقابل منزل ايشان صف كشيد از، انرژي درماني كردهاندهبوده و در خاتمه
دقبا،خواهدميبيماران  يقهاستفاده از يك ليوان آب سه شب متوالي به مدت ده
و مشكالت خود فكر كنند معاون.سپس آب را بنوشند،ضمن تمركز فكري به او
و دارو  به موجب نامه ضمن ارسال گزارش كارشناسنان مذكور...... محترم درمان
با اعمال اغفال گرانه خويش در معالجه بيماران)الف(آقاي«اعالم نموده است
و جميتاخير ايجاد اختالل هت رسيدگي به اين شعبه ارجاع نمايد كه موضوع
 1355در سال«مقدماتي اظهار داشته است در تحقيقات)الف(آقاي.»گرديد
و در سالي در تهران ديپلم خود را از دبيرستان به فرانسه عزيمت،.ش 1358اخذ
به استعداد،.م 1992سالدر.و در رشته اقتصاد مشغول به تحصيل شده است
و خويش در انرژي درماني سوپي برده و فرانسوييتعدادي از دانشمندان بر يسي
و آزمايشات تله و غيره بر روي روي مغز ايشان مطالعه نموده ايشان انجام پاتي
.»تست جواب مثبت داده است6آمده تست به عمل9كه از مجموع اندهداد
سو«نمايدمينامبرده همچنين اظهار ريدر ا يس روزانه بطور متوسط پنج نفر
بهميويزيت و ولي،داردميفرانك حق ويزيت دريافت 250ازاي هر نفر نمايد
در كاركه اينبه مضافاً،دريافت ننموده گونه وجهي از بيماران در ايران هيچ
به)الف(شده توسط آقاي ارائه در دو بولتن.»شعبده بازي نيز مهارت بسيار دارد
و انگليسي در ترجمه بخشي(زبانهاي فرانسه آزمايش 300 از موسسه علمي









بو%30نتايج حاصله باالي) تست9(پاتي تله با71 سالدر.ه استددرست
مردي با انرژي« مصاحبه نموده است كه مقاالتي تحت عنوانداخلي مجالت
تحت عنوان نيروي مغناطيسيكه اينو در مجالت مزبور به چاپ رسيده»مرموز
و امواج كندميخم اين مرد قاشق را و به كمك دست چپ و با چشم بسته
وميرانندگي به«عناويني چون نمايد جواني كه مغزش دانشمندان اروپائي را
ازو است در مجالت مزبور به چاپ رسيده»واداشته است تفكر مدعي است كه
و محل ضايعه و گردن ) بدون لمس بدن( طريق انرژي درماني روي سر
و، تاالسميفلج،، تومور مغزي، سرطان، بيماري روحيهاي همچون ميگرن بيماري
بغ و يا حداقل  مراجعهكه اينتا،بهبودي نسبي يافته است،مارييره را درمان نموده
دهبيماران به محل اقامت وي  همسايگان از ازدحامو هاهزار نفر فزوني يافته، به
و از وي شكايت نمود مردم مادر كودك)ح(انمخدر موردي،.اندهبه ستوه آمده
سن باشدمي پسرش مبتال به تاالسمي ماژور«اظهار داشته،مبتال به تاالسمي 5در
باشد، در اينمي»DHUG«اعالم شد كه ايشان دچار بيماري سالگي در ايتاليا
ب9رابطه حدود  شد ارستانيمماه در ي از مغز بيمارعوارض اين.ايتاليا بستري
و پو دراستخوان به عضالت و طفل با ست نفوذ نموده وضعيت بسيار سخت
و تشنج روزانه بسرياشتها بي راو بردميي كامل به اتفاق شوهرش بيمار تاالسمي
درماني روي طفل مبتال به تاالسمي انرژيهبه دنبال جلسات اولي.بردمينزد ايشان 
و بي با گذاردميي بيمار روبه بهبوديياشتها ماژور، تشنج ، انرژي درماني ادامهو
و با كسب نظر از پزشكان معالج رنگ پوست بيمار به حالت اوليه بازگشته
به15ييايتاليا .»قلم تقليل داده است3قلم داروي مصرفي
شش« اظهار داشته است،شغل راننده،ساله33)ن(مورد دوم آقاي ماه حدود
و همه چيز را طوسي  هانبيمارستايه اطباب.ديدميقبل مبتال به كوررنگي شده


























و نتيج دو)الف(در معالجه نگرفته است، به آقايايهمراجعه و طي جلسه مراجعه
و هم اكنون اشياء را به رنگ واقعييانرژي درماني مشكل بينا ي وي مرتفع شده
كه)ه( حتي پزشكاني همچون دكتر.»بيندميهانآ آقاي«اظهار داشته است
و انرژي درماني ايشان روي بيمارن تسلط كامل داردبيماري تشخيصدر)الف(
دستيار رشته)ش(و همچنين دكتر»تاثير مثبت داشته است%50تا20مختلف
كههنمود تخصصي آنستزيولوژي اعالم و به وسيله«است دچار سردرد مزمن بوده
.»درماني نامبرده تسكين درد مشاهده نمود است انرژي
و اظهاررا)الف(آقاي،دادگاه و نظر جهت معاينه پيرامون وضعيت روحي
و سازمان پزشكي قانوني اعالم نموده است رواني مشاراليه به پزشكي قانوني معرفي
و)الف(آقاي« ن جنون ندارد به»باشدميدليلي بر جنون قبلي او نيز درست و
خم)الف(از اثرات نيروي آقايايهمنظور بررسي پار دن نمو ايشان در جهت
و حركت و چنگال اعالم نمودن عقربه ساعت متوقف دادن آن بدون تماس فيزيكي
از،آمادگي نمود ولي پس از دو نوبت اقدام ناموفق، در سومين نوبت كه پس
دانشكده اقدام نمود، موفق شد چنگال را بدون تماس فيزيكي روي رفتن معاونين
دا.حركت دهد انگيز شگفتايهميز به گون را جهت)الف(آقاي،دگاههمچنين
و سقم ادعاي وي مبني بر داشتن نيروي خارق بررسي و قدرت درمان صحت العاده
سازمان نظام پزشكي،سازمان نظام پزشكي معرفي نمودهبه،العالج بيماران صعب
و)الف(حضور آقاي در جلسه كارشناسي با موضوع را مورد بررسي قرار داده
م«اعالم نموده است  از نظر كميسيون پزشكي)الف( ورد ادعاي آقايروش
ممين وؤتواند در درمان بيماران و ادعاي ايشان برخالف ثر باشد موازين اصولي
در بنياد تحقيقات روان.»باشدميعلوم پزشكي  و مونيك اديه جسماني مارسيل
تهاهنو كه در زمينژ و وهاتثيرات آن بر جسم فعاليأي روانشناسي ي علمي









،استايهداراي نيروهاي ويژ)الف(، تائيد نموده كه آقاي استيقاتي داشته تحق
به ولي كنار اين نيروهاي ويژه از هيپنوتيزم استفادهدركه ايناطالعي راجع
تجربه دارد كه ايشان داراي نيروي،به هر حال بنياد كند يا خير ندارد مي
و تجربه تله خارق از العاده است در گزارش اضافه.ديده شده است ايشان پاتي نيز
و تحقيقاتي بنياد مزبور صرفاً،شده كه و اجازه ندارند روي يك مركز علمي است
ن و به طوركلي كار عملي روي بيماران انجام ولي آقاي،دهدميبيماران كار كنند
و اين امر احتماالًراتواند اثر بسيار بر روي بيمامي)الف(  بهبوديدرن داشته باشد
و كارشناس انتخابي پس از بررسي.تاثير خواهد داشت بيمار چند جلسه هاي كامل
و آزمايش و برر)الف(هاي مختلف روي آقاي مالقات يسبا معرفي چند بيمار
آ اثرات حاكي را به دادگاه تقديم كه مفاداً نظريه خودهانانرژي درماني نسبت به
و روان امروزه انرژي...«.است ايهدرماني در سطح جهان ازگسترش عمد درماني
و به توان گفت كه پديده انرژي درماني در همهميتأجر برخوردار است
و در اكثر كشورهاي كشورها وجود  پيشرفته به صورت يك پديده كامالً دارد
هاي شفابخش لمس در فرهنگ كشور ايران نيز.ده استمدرآ،شده قانوني شناخته
و شفادهن و،مومنين،ده بعضي از بزرگانو انفاس گرم و... عرفا خاص زبانزد عام
و بيمارستا در كشورهاي بزرگ دنيا، مراكز، درمانگاه.بوده است يهانها
در،.م 1990در سال به عنوان مثال شخصاً،وجود دارد مخصوصي براي اين كار
كري انرژيهاناز بيمارستايككشور چين از نزد ودرماني آن كشور بازديد  دم
تحريرآمده است همچنين به رشته.»درماني متخصصين اين كار بودم شاهد انرژي
نمييسال پيش آمريكا20حدود كهيها به دنبال روش«دندوها اعالم ي هستند
در كشور روسيه.»آينده دارو درماني را در امريكا ممنوع اعالم دارند سال50در
هاي دانشگاه در درماني انرژي.شودميوبمحس درماني روش ترين متداول درماني انرژي


























و دانشگاه آكسفورد انگلستان كالس معتبري همچون دانشگاه هاروارد امريكا
.درس دارد
و هر سال هزاران درماني در كشور فيليپين انرژي مهمترين شاخه درماني بوده
ومينفر از سطح جهان به اين كشور سفر  درآمد ارزي حاصل از آن مبلغ كنند
ن قابل توجهي است و آالم انساني را درمان كند همه بيماري تواندميو پزشكي ،ها
وهانتجربه شده درماني نيز در اختيار انسا بنابراين بايستي ديگر روشهاي ي بيمار
و جواب درصد كمي از بيماران العالج كه پزشكان اگر حتي شده قرار گيرد نااميد
درو با ناا اندهرا جواب كردهانآ انرژيبا،اندهانتظارمرگ نشست ميدي كامل
و درمان  وجود بايستي در جامعهمذكور اين روش بنابر.شوندميدرماني اميدوار
ثابت شده است كه انرژي داشته باشد تا به آن درصد قليل كمك كند ولي حقيقتاً
كند، اگر انرژي درماني گسترش يابد تعدادمياكثر بيماران كمك درماني به
و با دارميپزشكان مراجعه زيادي از بيماران فعلي كه به درماني هزينهوكنند
اميبه جامعه تحميل سنگيني را و منفي جانبي داروها متاثر عوارضزكنند
ازهدادگا كارشناس انتخابي.نيازي به دارو درماني نخواهند داشت شوند، مي  پس
ايتشريح انرژي درماني )الف(، به ادعاهاي آقاين پديدهو شيوه صحيح برخورد با
و نظريه خود را در اين خصوص چنين بيان داشته است اينجانب سه ...«پرداخته
با)الف(آقاي جلسه با و و تحقيقات كاملي روي ايشان انجام دادم برخورد داشتم
كهيويديو مشاهده سه فيلم و منابع خارجي به نتايج زير رسيدم ي از كارهاي ايشان
ويينمايد كه داراي تواناميادعا)الف(آقاي:نمايمميمشروح بيانرطوهب ها
،)فكرخواني(پاتي تله،)اشياءبر تاثير( كينه تله: نيروهاي فوق حسي زير هستند
و) بيني روشن(كليروويانس و تشخيص بيماري در.درماني انرژيو ويانس سپس
كنجحضور اي كهانب تنها آزمايش  داشتن عقربه ساعت ردند، نگهاعالم آمادگي









جز بود كه درصد و فيلم،ي بوديموفقيت ايشان خيلي هاي موجود ولي طبق شواهد
عل ايشان اين قدرت را و توضيح .شان در اين رابطه قابل قبول استميدارند
سه،نفر بيمار به اين شرح انتخاب نمودم7براي اين آزمايش: درماني انرژي در
يك نفر ناراحتي،ك نفر گواتر، يك نفر ناراحتي عصبي گوشي نفر آسم عصبي،
و يك نفر  و اضطراب روحي، ايشان التحسايكوسوماتيك گردن نوروتيك
تاثير يك جلسه انرژي.شده را مورد انرژي درماني قرار دادند تمامي بيماران معرفي
و پايدار بود دا.درماني ايشان روي يك بيمار آسم خيلي عامي راي به بيمار
و اضطراب تاثير كمي داشتهاتحال گواتر تاثير كمي، به بيماريي عصبي
شد،داشت به.ولي به ناراحتي سايكوسوماتيك گردن خيلي موثر واقع توضيح الزم
ي هاي مختلف كاف يك جلسه انرژي درماني براي درمان بيماري:است كه اوالً
وانرژي درماني براي درمان محيط كار: جلسات مكرر باشد، ثانياً، بايستينيست
ثا هاي مختلف كافي نيست، بيماري درماني انرژي:اًلثبايستي جلسات مكرر باشد،
وبا.صورت گيرد بايستي مطابق ميل انرژي درمان  مطالعه سرنوشت بيماران ايشان
به مشاهده فيلم و آزمايشات خودم در مجموع كه ها انرژي: اين نتيجه رسيدم
ودرماني ايشان مفي ازد و ايشان و برخوردار انرژي درمانگر موثر بوده هستند
توضيح داده شده كه قبالً،ها توان از انرژي ايشان براي درمان انواع بيماري مي
تا10پاتي ايشان از ساعت ادعاي تله.استفاده كرد،است آن10شب دقيقه بعد از
درابلكه ايش،واقعيت ندارد يني بيماران استفاده اين روش از قدرت خود تلقن
ن مي و خودش چيزي را از خارج به بيماران ب فرستدميكند بااو الخره دادگاه
و نمايندگان)ط(و آقاي)ل( آقاي دكتر......حضور نمايندگان محترم دانشگاه 
قائم مقام سازمان نظام پزشكي)ظ(آقاي دكتر،محترم سازمان نظام پزشكي كشور
 در تاريخ)الف(و متهم آقاي)ص(انتخابي دادگاه آقاي كارشناسو)و( دكترو


























و موارد اتهامي بشرح صورت جلسه تنظيمي به متهم تشكيل26/6/76 جلسه
و نظريات .... شكايت نمايندگان دانشگاهح دادگاه با استماع مشرو.تفهيم گرديد
و كاريننما وشنادگان سازمان نظام پزشكي و اخذس انتخابي  دفاعيات متهم
و بشرح آتي مبادرت به صدور راي مي .نمايد آخرين دفاع ختم رسيدگي را اعالم
 راي دادگاه
ب و مندرجات ،كار شرح تفصيلي در گردشه حسب مجموع محتويات پرونده
از طريق،متهم است به دخالت غير مجاز در امور پزشكي)الف(آقاي
-الف: فوق حسي هاي اييبدين ترتيب كه نامبرده با ادعاي توان،درماني انرژي
و ارتباطـد؛روشن بينيـج؛تشخيص بيماري-ب؛انرژي درماني فكرخواني
ووديگران فكر با و اجسام ضمن اقدام به تشخيص بيماري به ... تاثير بر اشياء
و از فاصله چند سانتي مدت چند دقيقه در به هر نوبت متري با كف دست مبادرت
وي القا درماني در نواحي مختلف بدن بيماران انرژي،ت ديگربه عبار انرژي
و شبميتجويز،كننده انرژي به بيماران دريافت،به عالوه تابانيده نمايد كه سه
مقابل خود متوالي در ساعاتي خاص به مدت ده دقيقه با نهادن يك ليوان آب در
و و شخص وي تمركز فكري مثبت نمايند فرض با اين به شيوه درمان بيماري
و بيمار در مدت،كه رب) ارتباط فكر(پاتي رابطه تله، مذكور بين انرژي درمان
و مجوز الزم مبادرت به انرژي؛گرددميقرار درماني هرچند متهم بدون پروانه
و و مدعي است كه به قوانين ايران آشنايي نداشته از سال20نموده در خارج
و اين امر به موجب قاعده،كشور بوده است جهل به قانون رافع مسئوليت نيست
آمده بر دادگاه محرز گرديد هاي به عمل لكن طي بررسي،ودبنخواهد تكليففعار
به،كه مشاراليه و استمداد و در جهت كمك و نيت خيرخواهانه با صداقت









و عالوه بر عدم دريافت هيچ درماني بيماران مبادرت به انرژي از نموده گونه وجهي
و در حاشيه انرژيي به بيماران نيز تجويزيهيچ نوع دارو،بيماران درماني ننموده
به اران توصيه نموده است كه به لحاظ ادامهمهمواره به بي معالجه بيماري خود
معنوي بنابراين اقدامات متهم به لحاظ فقدان عنصر.پزشك معالج مراجعه نمايند
ت وي از اتهام انتسابيئبرا از اين جهت حكم لذا؛فاقد وصف مجرمانه جرم است
ذيصالحجعدر ضمن نامبرده تا اخذ مجوزهاي الزم از سوي مرا.گرددميصادر
دادگاه اميدوار است نامبرده با مراجعه.نخواهند داشت قانوني حق درمان بيماران را
آنؤبه مقامات مس و همكاري و ذيصالح ...اتا انشا،تهيه مجوز نمودهماتامق ول
و مردمي در جهتياز وجود چنين نيروهادر آينده .ستفاده گرددااهداف نظام
 نظريات تأييدي
كه-1 و ما علي«: گويدميرأي دادگاه بر اساس قاعده احسان استوار يافته است
و عملي را انجام شخصي كه قصد خير،المحسنين من سبيل دهدميخواهي دارد
و ضماني برعهده او نيستمسؤول  23».يت
و هيچاصل-2 شود، مگر اين كس از نظر قانون مجرم شناخته نمي، برائت است
و پاك برائت عبارت از مبري 24.ابت گرددثكه جرم او در دادگاه صالح  شدن بودن
و اين كلمه يكى  ذمه بودن مبرىبهكه است اماميه فقهدر عمليه اصولاز است
 صورت بدين؛ودشمى اطالق تكليفدرشك هنگامدر شرعى تكليفاز مكلف
 وجود شارع سوىاز نيز دليلىو نمودشك شىء حرمتدر مكلف هرگاه كه
اكه است جايز عقالً صورت ايندر،نداشت .جراي اصل برائت آن را مباح بداندبا
 اينجادر برائتاز مقصود. شرعى برائتو عقلى برائت: است گونهدوبر برائت
 شرعيو عقلي باشيم، اصل داشتهشك شخصي بودن مجرمدر هرگاهكه است اين


























.گردد ثابت صالح دادگاهدراو جرمكه اين مگر،ندانيم مجرمرااوكه است اين
كهميبر صحت به اصالت نوعيبه جرماز مسلمان برائت اصل  اصطالحدر گردد
 سوءويمينما تلقي حاللو مشروعو صحيحرا ديگران اعمال:كه ايناز عبارتست
 صحتبر حملرا ديگران فعلو قول ديگر عبارتبهيا( ننمائيم پيدا ظن
 25.)كنيم
 نينماميرالمؤ:شده است وارد زيادي مسلمانان روايات برائت اصل اعتبار براي
كه زمانيتا،كن تأويل وجه بهترينبررا خود ديني برادر كار«:فرمودند)ع(
،است ممكنكه وقتيتاو ايدنم دگرگونراتو باوركه نمايد بروزاواز رفتاري
 26.»مبرظن ي، سوءينما حمل خيربهرا برادرت سخن
،خود ديني برادر مورددررا چشمتو گوش«:نيز امام صادق فرمودندو
من:بگويداوو گفت چناناوكه بخورند قسم نفر پنجاه اگروكن تكذيب
و تصديقرااو ام، سخن نگفته  27.»نك تكذيبرا ديگران حرف كن
 درستيو پاكيبررا آدمي فطرت اسالم شودمي معلوم روايات اينبه مراجعه با
از برائت اصالتو صحتبر حملرا ديگران اعمالكه دهدمي دستورو داند مي
و جرم را ديگران ديگران، افعالبا برخورددر است موظف مسلمانيهر كنند
. باشد داشته وجود اصل اين برخالف اثباتيليدالكه اين مگر،نمايد تلقي صحيح
را اصل روزمره زندگيدر چنانچه زيرا؛است مسلمين مصالحبر مبتني اصل اين
اي پديدههرباو كنيم تجسسو تفحص مردم اعمالي كليهدرو بگذاريم فساد بر
 روزمره كاردرو رودمي بيناز مدنيت نظامو قوام،شويم مواجه ترديدوشك با
 مسلمينبه مفاسد ايناز جلوگيري براي اسالم. كندمي بروز كلي شكاالتا مردم
 نرسيده اثباتبه خالفشكه زمانيتا اولي وهلهدررا مردم كند، اعمالمي حكم
.يدينما صحتبر حمل بايد









؛باشدالعق بناي،جرماز مسلمان برائت اصل مبحثدر دليل ترين عمده شايد
بر حملرا ديگران اعمالكه بوده اين عصور جميعدر عالم عقالي روش يعني
 جاري نيز اسالم شريعتدر روش اينو شود ثابتآن خالفتا كنندمي صحت
كه است اين صحت اصل داليل جملهازو است نشده واقع شارع نفي موردو بوده
 شرع خالف عمل مرتكب اسالمي مقرراتبه پايبندي دليلبه مسلمان شخص
.كنيم صحتبر حمل بايدراوي اعمال براينبنا.شود نمي
و مشروع هاي آزاديبه احترام بر اساس قانون يراناياسالميجمهوردر-3
به منحصرو قانوني ترتيبات طبقبر بايدهات، محكوميشهروندي حقوق حفظ
و جرم معاونو مباشر، شريك  رايو نشود اثبات صالح دادگاهدر جرمتا باشد
) قانون نبودن صورتدر( فقهي معتبر منابعياو قانوني موادبهندمستو مستدل
از پناه قانوندر داردحق هركسو بوده متهم برائتبر اصل،نگرديده قطعي
 28.باشد برخوردار الزم امنيت
 نظريات انتقادي به رأي دادگاه
اي در مبحث دخالت در امر پزشكي،-1 و دورانديشي در مقابل ن اسالم با قدرت
 بر امام«: نقل شده است كه فرمودند) السالم عليه(از امام علي. مسأله ايستاده است
و پزشكان نادان را زنداني نمايد افراد زيرا اشتغال 29؛»واجب است دانشمندان فاسد
و رنج،نادان در امر پزشكي مي بيشتر به افزايش درد و هاي مريض منجر شود
و آينده را آسايش زي اش ميبه خطرات ،طور كه علماي فاسدو همان كشاند ادي
مي پزشكان نادان نيز بدن،كشانند دين را به فساد مي و ها را فاسد و آسايش كنند
و ايستادگي در مقابل؛ربايند سعادت انسان را در دنيا مي پس جلوگيري از آنان
شد.آنان واجب است به مداواي افراد غير متخصصاگر،عالوه بر آنچه گفته


























هم مريض بپردازند و پزشكيميو موجب خسارتي بر بيمار گردند، ضامن باشند
از 30دهدمياقداماتي است كه انجام مسؤولكه از دانشي اندك برخوردار است  و
و آله(رسول خدا كسي كه بدون«: روايت شده است كه فرمودند) صلي اهللا عليه
 31».ضامن است، اطالع كافي از علم طب پزشك شود
كه-2 و نحوه از آنجا از لحاظ در تشفي بيمارانياثر بخش مكانيزم اقدام متهم
ازو مشخص نيست پزشكي طب يكي ابزارهاي رايج در درمان در جامعه ما همان
براي درمان مورد استفاده قراركه) پارالل(ينيكلديگري پاراكو) كلينيك(است 
به است)ع( اطهارل جستن به ائمه ابزار پارالل مثل توس،گيرد مي كه بيماري
آ و اين يك نوع روانهاناصطالح غير قابل عالج يا توسل به  درماني درمان شود
و نه به طب پارالل در،است، تعدادي افراد هستند نه اعتقاد به طب رايج دارند  ولي
وعمل و نده چنينه متهم پروك طور همان در امر درمان وارد شده انجام داده است
ه بهايههر وسيلبامجاز نيستند افراد،افتاده يچ جاي دنيا حتي كشورهاي عقبدر
يك شودميتاخير در درمان موجب زيرا؛امر درمان پردازند و ممكن است
و و اين به صالح مردم نخواهد كشوروضعيت غير عادي براي بيمار ايجاد نمايد
.بود
و:شودميدرمان انجام به چهار طريق،واسطه داشته باشدي كه درمان-3 اولين
آ رايج و شناخته است كه واسطه درمانيهانترين شده در تمام دنيا اش طبيب بوده
وهاهو با دانست معجزات است كه ما همه،دوم؛باشدمي امروزي پزشكي فعلي
و در تمام اديان الهيآن روزه شاهد ،سوم؛ديگر نيز وجود داشته است هستيم
ع را در جامعههانآ توان سرنوشتميوام متقي غيرپزشك هستند كه واسطه افراد
او مشاهده نمود وشخاص چهارم توسط وضعيت فعليدر اگرو...و از طريق دعا









چ ،پزشكي اقدام به اين امر درمان بشود ارچوب نظاماجازه بدهيم كه خارج از
.خارج از مصوبه نظام پزشكي است دقيقاً
العاده شده از نحوه درمان نيروهاي خارقي تهيهيوويدي مالحظه نوارهايبا-4
وا بايداين قبيل نيروه«:معتقد است كارشناس،در دادگاهمتهم   توسط دانشمندان
ازدراساتيد مو و پس و تحليل در تجزيه و آزمايشات الزم بر روي حيوانات
ب اران از بيم طور آزمايش بر روي تعداد محدوديه صورت حصول نتيجه مطلوب
و،از دست داده است كه علم پزشكي اميد به معالجه آنان را به كار گرفته شوند
و با صدور،يياز رسيدن به نتيجه نها بعد اين روش با اتخاذ تصميم تدابير ضروري
قبلكه ايننه،شخص درمانگر در دسترس عموم جامعه قرار گيرد مجوز الزم براي
و اعالم نتايج آزمايشات و به تصورهانبر روي انسا، از بررسي و متدين ي پاك
و ارتباط شخص درمانگر با خداوند صورت و تعهد كه البته در اين، پذيرد تقوي
 خصوص دانشمندان موسسه علمي موسيو مادام اديه در ژنو به شرحي كه در
از نظر گذشت تحقيقات مقدماتي در اين زمينه را به عملهگردشكار پروند
».اندهآورد
در توان گفت كه متهم با روشمي-5 معالجه بيماران ايجاد اختالل هاي خويش
وو نمايدميو تاخير  بر به موجب قوانين مصرح اي كليه مصوب كه رعايت آن
و واجب است وكهي، هر فردافراد الزامي توانمندي علمي مدعي داشتن صالحيت
و اشتغال به اموالقب الزم است،استو تخصصي ر پزشكي نيل به دريافتز اقدام
و،رسمي از وزارت بهداشت پروانه و قبل از اخذ درمان آموزش پزشكي گردد
از،مجوز و عنوان به بيماران هرگونه خدمات اعم ،تشخيص، درمان تحت هر اسم
به شودميمجاز پزشكي تلقي دخالت غير وكه اينو با توجه اقدام به چنين امري
كه جهل به قانون عذر( فرد جاهل به قانون باشد،اگرچه،آن هم بدون مجوز


























ن و برابر) شودميمحسوب انون مربوط به مقررات امورقمستوجب مجازات بوده
و آشاميدني مصوب،دارويي،پزشكي و اصالحات بعدى 29/3/1334خوردني
قابل،ي نقدي به عنوان حداقل مجازات ممكنهاتمجازا،.ش 1379در سال آن
.شدبامياعمال 










و نبايد خوني احترام مسلمانان داراي جان،در اسالم-1 ريخته بر زمين است
و اگر چنين  به پيوست وقوعبه امري شود .گردد جبران نحو مقتضي، بايد
و اگر قاتل در عمل است اين عمدقتل جبران-2  كه قاتل را قصاص نمايند
 ديه،است ريخته بر زمينكه خوني بايد در عوض، است نداشته خود تعمدي
.بپردازد
ايسببيعني(اگر فعل صاحب شرط-3 و عادتاً منجر،)كرده است جاديكه نوعاً
درتياز ابتدا قصد جناكهآنايشودتيبه جنا در حكم صورت،نيا داشته باشد؛
ا.علت قرار دارد اسهيشبتيصورت، در حكم جنانيدر كه اينيعني؛تبه عمد
و خسارتدياز مال خود با .كندجبران غرامت
و متخصص«: قانون مجازات اسالميبر اساس-4 هرگاه طبيبي گرچه حاذق
ياميانجام يي كه شخصاًهاهباشد در معالج هرچند،كندميدستور آن را صادر دهد
يا،با اذن مريض يا ولي او باشد ،مالي شودخسارت باعث تلف جان يا نقص عضو
.»ضامن است
كسي شودميگفتهكه كنيممياگر مشاهده: توان گفتمياز يك ديدگاه-5
و اال او ضامنميكه به طبابت  پردازد بايد از بيمار يا ولي او برائت اخذ كند
كه،باشد مي بيمار در اينجا ناظر به جايي است كه بيمار صغير يا مجنون باشد
و بايد و عاقل،از ولي او برائت گرفت اهليت اذن ندارد وليكن اگر بيمار بالغ
و خود، پزشك را به طبابت امر كرده باشد، ديگر ضماني بر عهده طبيب  باشد
و دليل ما بر اين نكته اصلكه اينچه،نبوده ولي به طبيب برائت داده باشد يا نه
و و اذن در طبابت داده،برائت است .است ولي در اين بحث خود مكلف است



























تا متاسفانه: در خصوص انرژي درماني بايد گفت در كشور ايران چنين مركزي
و پژوهشي و ندارد تا امكان بررسي دقيق بر روي مدعيان كنون وجود نداشته
و غيره كه روز به روز برتعداد آنان افزوده انرژي راميدرماني .فراهم آورد گردد
مسمينابراين توصيهب آمن وزارتوليؤشود و باوبهداشت درمان زش پزشكي
و و در نظرگرفتن يك مركز پژوهشي متافيزيك و امكان... تاسيس  بررسي
تاايهپژوهش نسبت به صحت چنين نيروهاي ناشناخت از را فراهم كرد بتوان
.رفاه حال جامعه اسالمي استفاده نمودو در جهت بهبودي بيمارانهانآ
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